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  ١۴ به مناسبت انتخاب  سازمان تدارک کمونيستیۀبياني

 شاه برھنه است، برای جدالھای بزرگ آماده شويم
اين وضعيت به ھمان .  انتخابات به نمايش درآمد، کل ظرفيت تاريخی بورژوازی ايران بود و ھستۀآنچه در صحن

 عملکرد ۀاندازه که محصول مھندسی شورای نگھبان و بيت رھبری است به ھمان اندازه نيز محصول و نتيج

ی برآمده از توان تاريخی بورژوازی وضعيت کنون. اپوزيسيون منحط، فاسد و ابتر برانداز و سرنگونی طلب است

ايرانی است که به جای ولتر و روسو و روبسپير و ديدرو، زيباکلام و حجاريان و قاليباف و حداد عادل و رضا پھلوی 

 .اين طبقه به ته خط رسيده است. و مسيح علينژاد از دل خود بيرون می دھد

*****  

َّو مکروا و مکر الله والله خير الماکرين«   ».ِ کردند و خداوند نيز مکر کرد و خداوند بھترين مکرکنندگان استمکر«، و »َّ

  ۵۴ تسوره آل عمران، آي

مانده يک   باقیۀرسد و از ميان دو چھر  انتخابات رياست جمھوری ايران به پايان میۀچند روز ديگر چھاردھمين دور

پايان مبارزات انتخاباتی اما به . جمھوری تکيه خواھد زد و مبارزات انتخاباتی به پايان خواھد رسيد نفر بر مسند رياست

گذشت ھر روز از حدت  ًريان مبارزات انتخاباتی مجددا سر بر آوردند و باھيچ وجه پايان مجادلاتی نخواھد بود که در ج

 دور جديدی از فعاليت روتين آمادگی برای انتقال قدرت -سرطان- تير ماه١۶روز . و شدت بيشتری برخودار می شدند

تقل از اين عکس، مبارزات دوران انتخابات بدون وقفه ادامه خواھند يافت و مس هب. به يک دولت جديد آغاز نخواھد شد

 خود را ھمچنان ادامه ۀ حاکم جدال بيرحمانۀکه کدام نامزد برنده و کدام بازنده باشد، دو اردوی متخاصم درون طبق

ًورزی کور و يا جدالی صرفا بر سر منافع و  نه از آن رو که خصومت آنان خصومتی ناشی از يک کينه. خواھند داد

يت اين جدال ھمان مضمون و ماھيتی است که اکنون در سطح جھانی در منابع است، بلکه از آن رو که مضمون و ماھ

ايران اکنون يکی از گرھگاھھای اصلی تعيين تکليف نظم .  آن در جريان استۀدرون نظم سرمايه داری و بر سر آيند

يران سرمايه داری در سطح جھانی است و اين آن چيزی است که مانع از برقراری دورانی آرام از حکمرانی در ا

 سياست ۀاز زمان سرنگونی بالگرد سيد ابراھيم رئيسی و ھمراھان، يک بار ديگر خطوط ھمين جدال بر صحن. شود می

ای  و اين بار برد يا باخت يک طرف ديگر يک پيروزی يا شکست مقطعی نخواھد بود، يا مقدمه. اند ايران آشکار شده

 تمام عواقب اقتصادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی آن و يا خواھد بود برای يک آرايش درون طبقاتی دراز مدت با
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بندی ھای متنوع قومی و   حاکمه با صفۀوقفه ای از جدالھای خونين دسته بندی ھای متخاصم درون طبق آغاز دوران بی

  .یئمذھبی و فرقه 

  سال گذشته، از آبان۵شد که جامعه در شديدترين تلاطمات  رس رياست جمھوری در شرايطی برگزار می انتخابات پيش

 نظام سياسی حاکم نخست خود ٩٨در آبان . ، تا مرز از ھم گسيختگی کامل پيش رفته بود۴٠١ تا شورش ٩٨ - عقرب-

 گسست خود با ۴٠١ محروم کارگران و حاشيه نشينان قرار داده بود تا بعد از آن و در جريان بلوای ۀرا در برابر تود

 حاکمه از يک سو و ۀئيسی قرار بود کيميای مرھم زخمھای درون طبقحکمرانی ر.  متوسط شھری را کامل کندۀطبق

 ۀتسخير بازارھای جديد برای سرماي.  محرومان از سوی ديگر باشدۀ حاکم با تودۀپيوند زدن مجدد شکاف کل طبق

ه ايرانی، گشايش چشم اندازھای پيوستن به بلوک بندی ھای جھانی در عين حفظ رابطه با غرب موعود، شتاب ھر چ

دست و «اقتصاد، حذف ھر چه بيشتر حشو و زوائد و مقررات » مردمی سازی«بيشتر در کوچکتر کردن دولت و 

 متوسط سکولار ۀرپاشی بيشتر و بيشتر برای آرام نگه داشتن طبقلابرای کارآفرينان محترم کھنه و نو، د» پاگير

و تکنوکراتيک دولتی و سرانجام به عنوان گل خشمگين شھری و اعوان و انصار آن در دستگاه اداری و بوروکراتيک 

 اقدامات ديگر راندن باز ھم بيشتر سطح دستمزد کارگران به زير ارزش واقعی با کاھش دستمزدھای ۀسر سبد ھم

 و برای طبقات محروم جامعه گفتار درمانی سيد محرومين باقی  واقعی، داروی اين کيميا برای طبقات ممتاز جامعه بود

کند و  اگر او شش روز ھفته را جان می.  ھيچ کارگری باقی نمی ماندۀی برای شکوئديگر جا. ای استانیماند و سفرھ

  .ديد که رئيس جمھور خدمتگزار تمام ھفت روز ھفته را جان می کند سفره اش باز ھم کوچکتر می شود، اکنون می

ب گشت ارشاد مديران را وعده داده بود، دوران رئيس جمھوری که به جای گشت ارشاد حجا. زخمھا در حال ترميم بود

ھر سفارتخانه : گشت مديران را فراموش کرد و به دوران گشت حجاب و بازاريابی برای ھمان مديران تبديل شده بود

پيش به سوی صادرات و . پيش به سوی فتح بازارھای جھانی، نخست از مسير کشورھای ھمسايه. يک بنگاه اقتصادی

و انديشکده » گام دوم«در پنجمين دھه از حيات خود بالاخره موفق شده بود به ھمت جوانان جمھوری اسلامی . رشد

. کار ببندده ھای امام صادق و شريف، پراگماتيسم بورژوازی را برای نخستين بار به طور ھمه جانبه فرا گرفته و ب

ّجايگزين آن شده بود، تمام ھم و » خودت بمال«جريان انحلال طلب » ترک فعل«نظام که با حمله به » جريان انقلابی«
  .داری است ّغم خود را بر آن گذاشت تا نشان دھد که سازمانده بھتری از نظم توليدی سرمايه

 تقدس مالکيت ۀجمھوری رئيسی به يکی از فشرده ترين دوره ھای گسترش و اشاع  رياستۀبه اين ترتيب دوران سه سال

اگر در سالھای آغازين دھه ھفتاد سيلی از ادبيات ليبرالی جامعه ايران . دخصوصی و نظم بازار و بازار جھانی بدل ش

از ھمه گوشه و کنار جامعه اقتصاد دان » انقلابی«را در خود غرق کرد، اکنون و در دوران رئيس جمھور خدوم و 

ت خصوصی بين تمام رقابتی سنگين بر سر ارائه بھترين دفاع از ارتدوکسی بازار و مالکي. بازار آزادی سر بلند کرد

ھای اجتماعی و برنامه سازان يوتيوبی و سرانجام  انديشکده ھای حوزوی و دانشگاھی و بين تمام اکانت ھای شبکه

سيری که در ھشت سال دوران روحانی در ميان طيف . ھای چاپی به مثابه توپخانه سنگين بورژوازی در گرفت رسانه

جريان بود، اکنون ديگر به طور قطعی در ميان ارزشی ھای جمھوری بورژوازی سکولار گلوباليست غرب محور در 

اسلامی نيز به سير مسلط بدل گرديده و ھمه و ھر گونه ايده دفاع از منافع توده ھای زحمتکشان در برابر تھاجم بازار 

ھمگانی در رشد، توسعه، صادرات، محرکه ھای تعيين کننده ای بودند که اکنون به يک وفاق . را به حاشيه راند

پيشکسوتان بازار آزادی، پيروان ھايک و فون ميزس، غنی نژاد ھا و عبده ھا و . جمھوری اسلامی منجر شده بودند

صادق الحسينی ھا . نيلی ھا، اکنون در برابر انبوھی از نظريه پردازان بازار آزادی با راديکاليسم قاطع رنگ می باختند

در مقابل واژگان زيبای رشد، توسعه .  به شمار می آيندادانتی برای اس خلف صادقدادند که و سيد امير سياح ھا نشان می
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و صادرات، ناواژگان منفور ناترازی و اقتصاد دستوری و رانت پنھانی نھاده شدند تا تمام جامعه در چھارچوبی واحد 

  .در خدمت به امر مقدس انباشت سرمايه به حرکت درآيد

مريکای ابرقدرت و سازمان جنگی آن اھانی و در ھم شکستن اسطوره شکست ناپذيری تمام تکانھای عظيم ژئوپليتيک ج

ناتو در افغانستان و سپس باتلاق اوکراين نيز نه تنھا نتوانست تغييری در اين سير تکامل و تعميق مناسبات سرمايه 

اکم که اکنون ھم فراکسيون قدرت دولتی ح. عکس، شتاب آن را تقويت نمود هداری در ايران به وجود آورد بلکه حتی ب

رقيب متشکل از ائتلاف اليگارشيک تکنوکراتھا و بوروکراتھای غرب محور را عقب رانده و ھم موفق شده بود ھمراه 

ی بر ستادھای فرماندھی لمپنيسم فاشيستی سلطنت ئتوسط سکولار جندريست ضربات کاربا در ھم شکستن بلوای طبقه م

ھايی را در دستور کار قرار  با آرامش خاطر بيشتری به فعل در آوردن ھمان برنامهطلب و مجاھد وارد کند، حال 

تقويت موقعيت دولت . و در انتظار مرحمت کدخدا از انجام آن طفره رفته بود» ترک فعل«داد که دولت پيشين با  می

 بويژه ضربات کوبنده محور ی با دول عرب وئمستقر با پيوستن به پيمانھای شانگھای و بريکس و تشنج زدائی منطقه 

 خلاف تصور طرفداران چپ محور مقاومت، مقاومت بر اسرائيل به عنوان سنگر بلوک ترانس آتلانتيک در خاورميانه،

. مبانی رويکرد سرمايه دارانه حکمرانی را تقويت نموده بود و نه ايجاد محدوديت در آن به نفع توده ھای زحمتکش را

پذيرش اين واقعيت از سوی فراکسيون رقيب بود که جمھوری اسلامی اکنون ديگر نظامی تثبيت آنچه تغيير کرده بود، 

 rules basedنظم مبتنی بر قواعد «شده است و اگر قرار است تغييری به نفع جريان غرب محور خواھان پيوستن به 

order « در درون خود ھمان نظام و با تواند مريکا صورت بگيرد، چنين تغييری فقط میاتحت ھدايت غرب به رھبری 

  .مسأله فقط چگونگی بازگشت به زمين بازی بود. پذيرش ساختارھای کنونی قدرت در آن صورت پذيرد

در وفاقی ھمگانی، سيگنالھای پذيرش . چھاردھمين دور انتخابات رياست جمھوری در چنين فضايی برگزار می شد

ه برای برگزاری انتخاباتی فراھم شود که ھدف آن از ھر دو سو قواعد بازی از سوی دو طرف رد و بدل شد تا زمين

از يک سو سنگين وزنھای منفرد کنار گذاشته شدند تا در جريان . استقرار يک دولت توسعه گرا معرفی می شد

 ائتلاف گسترده برجام محور: ًمبارزات انتخاباتی حقيقتا سه جريان واقعی درون نظام سياسی به رويارويی بپردازند

متشکل از اصلاح طلبان و کارگزاران و اعتداليون و دو جناح چنارھا و پاجوش ھای درون فراکسيون حاکم يا دو جناح 

سير اين تطور نيروھا البته از درون شورای نگھبان گذشت و نه از . سرداران و مقامات عالی و نيروھای دون پايه نظام

ين انطباق با آرايش نيروھا در درون نظام برخوردار بود و به بھترين ًنتيجه اما حقيقتا از بيشتر. درون يک روند باز

اصلاحات در کنار دو توپچی اصلی، آخوندی و جھانگيری، . وجه ممکن توازن قوای درونی آن را منعکس می نمود

ا در اين يک جوکر را نيز رسما به عنوان نماينده اصلی خود به ميدان فرستاد تا اين سيگنال را ارسال کند که تنھ

با اين سيگنال بود که . صورت در پروژه بازگشت دادن طبقه متوسط به زمين بازی به طور جدی شرکت خواھد کرد

و با پزشکيان نامزدی وارد ميدان . ھا ديگر کسی را نمايندگی نمی کردند آن. امثال علی لاريجانی از دور خارج شدند

شی از توازن قوای کنونی را در درون اصلاح طلبان منعکس می شده بود که بيشتر از ھر کس ديگری آن اجماع نا

. ھای دختران را با برنامه توسعه ھفتم رھبری پيوند می زد اصلاح طلبی که ھم مبارزه با فيلترينگ و ھم آزادی. کرد

و در . مودتوان تصور ن ھيچ بيانی خصلت نما تر از اين برای پروژه آشتی دادن طبقه متوسط شھری با نظام سياسی نمی

شد از مبارزه  سوی ديگر ماجرا، از ھمان آغاز روشن بود که ھيچ يک از دو جناح چنارھا و پاجوش ھا را نمی

  .ھمه چيز برای يک مبارزه انتخاباتی بدون ريسک مھيا بود. انتخاباتی کنار گذاشت

ًدقيقا آن .  مبارزه طبقاتی رنگ باختتدبير طبقه حاکمه با سرعتی غريب در برابر تدبير. ھمه چيز الی يک چيز مھيا بود

انتخاباتی که قرار بود نقطه عزيمت . چيزی که قصد حذف آن از مبارزات انتخاباتی را داشتند با قدرت تمام به ميدان آمد
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آن ھم نه . دورانی از تکامل آشتی جويانه درونی باشد، بار ديگر به جولانگاه نيروھای متخاصم درون طبقه منجر شد

 اردوی مسلط بر دستگاه دولتی و اپوزيسيون اصلاح طلب، بلکه حتی چه بسا شديد تر در درون خود جريان فقط بين

  .روشن شد که ھمانا مبارزه طبقاتی مکارترين مکاران است. مسلط و بين چنارھا و پاجوش ھا

ازھای طبقه حاکم و نظام توانست به ھيچ يک از ني  مضحکه ای بود که نمی آنچه در صحنه انتخابات به نمايش درآمد،

اجماعی که در بين نامزدھای انتخابات بر سر مبانی سازماندھی يک دولت توسعه گرا شکل گرفته . سياسی آن پاسخ دھد

ًبود، عملا ھمه و ھر گونه مجادله پيرامون گرھگاھھايی از قبيل خدمات عمومی و بھداشت و آموزش ھمگانی و ھمچنين 

لوژيک و نقش و جايگاه ايران در جدال تاريخساز جھانی در حال وقوع و حتی نقش ايران جھتگيری ھای سياسی و ايدئو

در . جايگزين نمود» رابطه با ھمسايگان«در منطقه را از مجادلات حذف نموده و با کاريکاتورھايی مضحک از قبيل 

 درگرفت نه بر سر -  جھان و البته–جمھوری کشوری کليدی در منطقه  کمال تعجب رقابتی که بين نامزدھای رياست

توليدی و توزيعی جامعه بلکه بر سر اين بود که کدام يک در  چشم اندازھای جھانی و الگوھای سازماندھی روابط

و ھر جا که صحبت از سياستھای . رسيد کارشناس تر و با تجربه تر است متحقق نمودن الگويی که مشترک به نظر می

و جلوگيری از فساد و » حسابرسی«ن آمد، جنبه طبقاتی آن کنار گذاشته شد تا بر توزيع ثروت و اختصاص منابع به ميا

تنھا آنجايی درخشيد که سردار مجلس شمشير گداخته خود را رو به » قاطعيت انقلابی«. ريخت و پاش تکيه شود

ر شکل دادن به يک توانست به ھيچ يک از اھداف خود د چنان مجادله بی روحی البته نمی. مھاجرين به پرواز درآورد

شد که نامزدھای رياست جمھوری  به آن فقر محتوا و دبدبه کارشناسی اين نيز اضافه می. دست يابد» مشروع«دولت 

از . بيش از آن که به نامزدھای بالاترين مقام اجرايی کشور شباھت داشته باشند به بازيگران يک کمدی شبيه بودند

د شھيد که نفس حضور وی در جايگاه يک نامزد رياست جمھوری يک ناھنجاری رئيس سوپر راديکال بازار آزادی بنيا

مضحک و وھن توده رأی دھندگان بود تا تانک انقلاب و رئيس مجلسی که فقط چند روز پيشتر از آن به رياست 

لھی جانبازی برگزيده شده بود و قسم جلاله خورده بود که تمام نيرويش را برای آن پست به کار خواھد گرفت و حزب ال

که ھنوز و بعد از بيش از سه دھه فعاليت در بالاترين مقامات سياسی جمھوری اسلامی قادر به تشخيص تفاوت بين 

تاج سر ھمه اينان اما آن نامزدی بود که به نمايندگی از متکبرترين و پر . مبارزه سياسی و مباحثه حوزوی نشده است

انتخابی آگاھانه از سوی ائتلاف اصلاح .  در انتخابات حضور يافته بودتبختر ترين اقشار اليت طبقه متوسط شھری

جريان مدعی . طلبان برای پنھان کردن چھره اشرافی و گرفتن ژست احمدی نژادی به سوی توده مردم محروم

فھميدن اش ندانستن و ن فرھيختگی و برخورداری از فرھنگ، نامزدی چاله ميدانی را به ميدان فرستاد که افتخار اصلی

و به نوعی البته ھمين طنز تلخ جوھر تمام اجماع درون طبقه . بود و اين که ھمه چيز را به کارشناسان خواھد سپرد

کرد که ھمه آنھای ديگر با  او فقط به مضحک ترين شکلی آن چيزی را بيان می. حاکمه را نيز به نمايش می گذاشت

  .ًژست جدی در صدد انجام دقيقا ھمان امر بودند

. پرسش فقط اين بود که چگونه و به کدام سو در ھم خواھد شکست. توانست پا برجا بماند البته که اين مضحکه نمی

نظام تمام دستاورد خود در . پرسشی که با ورود جواد ظريف، امير کبير عربده کش اصلاحات، پاسخ خود را دريافت

را در يک انتخابات به مزايده گذاشته بود تا بتواند به وعده صادق و سپس تشييع جنازه ميليونی رئيس جمھور شھيدش 

غافل از اين که انتخابات در دمکراسی فقط مزايده شارلاتانيسم و شامورتی بازی . اش دست يابد آرايش با ثبات بعدی

رگترين بز. است و برای ھر چيز ديگری که با منافع نيروھای درگير خوانايی نداشته باشد تبديل به يک مناقصه می شود

ھا که آن پيروزی ھا را  برعکس، آن. کس نخواھند کرد پيروزی ھای نظامی ھم در چنين انتخاباتی افتخاری نصيب ھيچ

از پشت کاپشن احمدی نژادی . ًو دقيقا ھمين واقع شد. دانند آن پيروزی ھا را ھم به لجن خواھند کشيد به زيان خود می
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ھا قرار داده  تا از فرصتی که نظام در اختيار آن ترانس آتلانتيک سر برآوردھای بلند تمام اليگارشھای  پزشکيان سايه

  .ھای ھمان نظام و تحکيم موقعيت به مخاطره افتاده خويش استفاده کنند بود برای در ھم کوبيدن پايه

د برای به ای خواھد بو از ھمان لحظه ورود ظريف به مبارزه انتخاباتی روشن شده بود که اين يک بار ديگر مبارزه

رسيد که بورژوازی ليبرال و  اگر تا پيش از آن به نظر می. تسليم کشاندن نظام جمھوری اسلامی در برابر بلوک غرب

ترانس آتلانتيک ايرانی به عضويت در پيمانھای شانگھای و بريکس تن داده است، حال و با آشکار شدن ضعف طرف 

يورشی . ش برای کشاندن ايران به دايره اقمار غرب سازمان داده شودمقابل فرصتی فراھم آمد تا يک بار ديگر يک يور

که از نقطه نظر اين بورژوازی يکباره ھمه چيز را حل خواھد کرد و آن را به يک جزء انتگره در نظام حکمرانی 

س ستيزی و جھانی داووس بدل خواھد کرد، با تمام نتايجش از سياستھای ضد انرژی فسيلی و اتمی تا جندرپاليسی و رو

  .چين ھراسی

اين غير سياسی ترين و در عين حال پر حاشيه . قاليباف: و روشن بود که چه کسی نخستين قربانی اين تحول خواھد بود

او در سال . جمھوری باز ھم قادر به تشخيص بزنگاھھا نشد و باز ھم از گردونه به بيرون پرت شد ترين نامزد رياست

 ژست ٩۶در انتخابات . خواستند و باخت فھميد که توده مردم کسی مثل احمدی نژاد را می تونی بلر را کپی کرد و ن٨۴

و حال در جريان مناظرات .  درصدی ھا را گرفت و نفھميد که آن ژست با حمايت از برجام جور نيست۴ضديت با 

ر مقابل ھر چه بيشتر جامعه انتخاباتی او ترجيح داد از ورود به چالش قطبی شدن با جريان اصلاحات پرھيز نموده و د

روشن شد که پاجوش ھای نظامند که در مقابل يورش سکولارھای طبقه . مھاجرين را آماج حملات خود قرار دھد

سانديس خورھا و جوات موات ھای نظام ھر چه بيشتر در جليلی چھره مطلوب خود را . متوسطی ايستادگی می کنند

با اين شکست نسل اول جريان اصولگرايی به . ترين شکست خود مواجه کردنديافتند و استوانه ھای نظام را با تلخ 

نسلی که شاخصه اصلی آن سياست زدائی از جمھوری اسلامی و تبديل آن به يک ماشين بزرگ . بايگانی سپرده شد

  .داران و ريزه خوارانشان بود سودآوری برای طبقه نوظھور سرمايه

مسأله اما اين است که .  جريان ترانس آتلانتيک بورژوازی ايران طرحريزی شدآنچه واقع شد البته در اتاق فکرھای

اگر قرار بود تحولی با نتايج پايدار تر صورت بگيرد، چنين دوقطبی ای به . گريزی از به وجود آمدن اين دوقطبی نبود

قاتی به درون مبارزه بدون اين دوقطبی، بدون ورود مسائل گرھی مبارزه طب. اين يا آن شکل بايد ايجاد می شد

بود  مايه و مضحک بود و نتيجه چنان نمايشی فقط و فقط نظامی می شد امتداد ھمان نمايش بی انتخاباتی، آنچه واقع می

جھانی لحظه حاضر در آن است که کشوری -ويژگی تاريخی. ضعيف که به ھيچ کدام از طرفين جدال ياری نمی رساند

تواند بدون شفافيت در جھتگيری ھای اجتماعی و سياسی   و جھانی قرار دارد، نمیکه خود در کوران تحولات منطقه ای

ای در معرض فشارھای برآمده از  چنين جامعه. و ديپلماتيک خود حتی پا بر جا بماند تا چه رسد به اين که پيشروی کند

ی درگير در مبارزه طبقاتی در المللی خرد خواھد شد و اين در شرايط کنونی برای ھمه نيروھا نيروھای درونی و بين

ای بود و  دو قطبی حاصل شده کنونی در درجه اول محصول اين روندھای پايه. باخت خواھد بود- ايران يک بازی باخت

ھم روحانی و ظريف و پزشکيان و شرکا و ھم جليلی و پيش از او قاليباف و . نه خباثت و دياثت امثال روحانی و ظريف

. تکھای جلو صحنه ای اند که عروسک گردانھای اصلی آن در پشت صحنه پنھان شده اندخود شورای نگھبان، صور

داری جھانی از يک سو و خودويژگی انکشاف ھمين تضادھا در ايران است  اين انکشاف تضادھای درون نظم سرمايه

يتی و دانشگاھی بدل که به آرايش کنونی قوا منجر شده است، که پزشکيان لوطی را به سخنگوی اليت ھنرمند و سلبر

ھمين انکشاف تضادھای جھانی و درونی . کرده و جليلی بوروکرات مؤدب حزب اللھی را به ميان کارگران رانده است

 را به دستجات متخاصم حاشيه ای بدل کرده است که تمام توانشان به پارس کردن ١۴٠١است که خيل انبوه غوغاگران 
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ھای اجتماعی و در مقابل سفارتخانه ھای  نی و دشنام ھای بند تنبانی در شبکهبا صدای بلند در استوديوھای تلويزيو

توان به ريسمان پوسيده اسرائيل در حال غرق شدن وصل بود و  ًحقيقتا چگونه می. جمھوری اسلامی بدل کرده است

  ؟سودای رسيدن به ساحل نجات را داشت

کنند که خود صحنه گردان اين نمايشند بی آن که بدانند که  میبازيگران تصور . نه، ھيچ چيز در اين ميان تصادفی نيست

نمايشی که پايان آن به ھيچ وجه از پيش رقم نخورده و . مجريان نقشھای نمايشی تاريخی اند که به آنان محول شده است

پايان آن نمايش نقش بازيگران البته به آنان محول شده است اما . ًاتفاقا به ھنر ھمين بازيگران نيز گره خورده است

ھا در ايفای نقش خود  ھر چه آن. تاريخی را از قضا مھارت ھمين بازيگران در ايفای نقش خويش است که تعيين می کند

ھا در رقم زدن  بی عيب تر و بھتر عمل کرده و در مقابل حريفان را به اشتباه وا دارند، به ھمان نسبت نيز شانس آن

ھا و جنجال ھا ابزارھايی اند که برای  ھا و شامورتی بازی عربده ھا و حقه. تر می شودفرجام اين نمايش به نفع خود بيش

ای در  کارگردان نمايش اما اين کوتوله ھای حقير روی صحنه نيستند، جريانھای پايه. ايفای اين نقش در اختيار آنان است

  .اعماق جامعه اند

شوند و در معرض ديد قرار می  ی ھر چه بيشتر برجسته میو بيھوده نيست که از ميان تمام مجادلات دو محور اصل

ھمه و ھمه . المللی و نسبت نظام سياسی و اقتصادی ايران با طبقه کارگر نسبت و جايگاه ايران با و در نظام بين: گيرند

حجاب حتی گشت ارشاد و . رسد که تحت پوشش اين دو محور قرار گرفته باشند وجوه ديگر حيات اجتماعی به نظر می

ًحقيقتا نيز آن دو محورند که مشخصات الگوی حکمرانی آتی در ايران را . ای است اسلامی ھم گويی تنھا معضلی حاشيه

در ھمين جاست که طبقه حاکم، بورژوازی، در لحظه تاريخی کنونی به . ًزنند و مشکل دقيقا در ھمين جاست رقم می

در اولی رابطه طبقه . رای فراتر رفتن در پيش روی نمی بيندمرزھای قابل دستيابی خويش رسيده است و امکانی ب

شود و در دومی رابطه ھمان طبقه  سرمايه دار ھر کشور يا ھر حوزه کشوری انباشت سرمايه با رقبا است که تعيين می

بخشيده و و اين دو ھستند که اساس ھمه وجوه ديگر حيات اجتماعی را تعين . با طبقه اصلی توليد کننده ثروت اجتماعی

و معضل بورژوازی . فرھنگی در ھر اقليم مشخص رقم می زنند-اشکال ھستی اجتماعی را عليرغم ھر ويژگی تاريخی

ًمعاصر به طور کلی در ھمين است و ھمين نيز تقريبا در تمام پھنه جھانی به تلاطمات و تکانه ھای شديد اجتماعی 

آوری و در  سطح جھانی، در زمانه جھش ھای غول آسا در فندر زمانه انباشت مازاد سرمايه در . منجر شده است

داری، در  بازدھی نيروی کار، در زمانه سنگين ترين و سخت ترين رقابتھا بين بلوک ھای رقيب و متخاصم سرمايه

زمانه ميليتاريسم و جنگ افروزی رو به رشد روزمره، انتظار دستيابی به يک الگوی قابل اتکای حکمرانی در نظم 

بيھوده نيست که جھان شاھد محو و زوال تمام نيروھای سياسی سمبل نظم مسلط . داری توھمی بيش نيست ايهسرم

ای از ارتجاع سياسی و ايدئولوژيک از يک سو و جوانه زدن اعتراضات عميق  تاکنونی و سر بر آوردن انواع تازه

صه جدائی ناپذير دوران معاصر است که ھمراه با آن جدال درون بورژوازی يک مشخ. اجتماعی از سوی ديگر است

ھا حاکی از آنند که ھيچ الگويی برای حکمرانی موفق  مسأله اين است که تمام داده. کند ًتقريبا در تمام جھان خودنمائی می

داری نه فقط مناسبات مبتنی بر کار مزدی را به تمام جھان گسترش و  تکامل سرمايه. در دسترس بورژوازی نيست

، نه فقط در انکشاف سرمايه و در تأمين ملزومات انباشت پايدار سرمايه به مرزھای خود رسيد، بلکه ھمچنين تعميم داد

. در تکوين و توسعه انواع بديل ھای حکمرانی نيز تمام راھھای قابل تصور را طی کرده و به پايان رسانده است

نواع الگوھای دولت سرمايه داری نيز ھست، از وضعيت کنونی در عين حال محصول به پايان رسيدن تاريخ کارکرد ا

سرمايه داری بازار آزادی لجام گسيخته تا دولتگرائی کينزی، از انواع دولتھای مبتنی بر رياضت اجتماعی تا انواع 

تمام آنچه که در دھه ھای اخير از سوی اتاق فکرھا و کنفرانسھا و نشستھای امثال داووس و بيلدربرگ و . دولتھای رفاه
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نيادھا و فيلانتروپيستھايی از قبيل بنياد سوروس و خاندان گيتس و سوپر فيلسوفانی از قبيل حراری به عنوان بديلھايی ب

 به استثناء معدودی از –ًو دقيقا اين، مشکلی است که . برای آينده ارائه شدند حتی پيش از رسيدن به سن بلوغ پوسيدند

  .ترژوازی قريب به اتفاق کشورھا را گرفته اس گريبان بو-کشورھا از جمله روسيه و چين 

آنچه در صحنه انتخابات به نمايش درآمد، کل ظرفيت تاريخی بورژوازی ايران بود و . برای ايران نيز ھمين است

اين وضعيت به ھمان اندازه که محصول مھندسی شورای نگھبان و بيت رھبری است به ھمان اندازه نيز . ھست

وضعيت کنونی برآمده از .  اپوزيسيون منحط، فاسد و ابتر برانداز و سرنگونی طلب استمحصول و نتيجه عملکرد

توان تاريخی بورژوازی ايرانی است که به جای ولتر و روسو و روبسپير و ديدرو، زيباکلام و حجاريان و قاليباف و 

نه فقط بديلی . ه خط رسيده استاين طبقه به ت. حداد عادل و رضا پھلوی و مسيح علينژاد از دل خود بيرون می دھد

تر از آن است که ھجومی ھمه جانبه عليه توده  برای حکمرانی پايداری در چشم انداز اين طبقه نيست، بلکه حتی ناتوان

ميخواھد که يورش باز ھم ھارتری را به طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش . ھای کار و زحمت را نيز سازمان دھد

اين بورژوازی در .  قادر به توليد يک خاوير ميلی ھم نيست تا چه رسد به يک رضا شاهجامعه سازمان دھد، اما

اش و در جدال بين دو سنگ آسياب شرق و غرب و سرانجام زير فشار ميراث سنگين باقيمانده از  تخاصمات درونی

ھای يک جامعه پر  انه درصد غايب نش۶٠ درصد شرکت کننده در انتخابات و آن ۴٠آن .  فرسوده شده است۵٧انقلاب 

شور و اميدوار به آينده را به نمايش نگذاشتند، انعکاس فرسودگی و ناتوانی بورژوازی ايران در يافتن راه خروجی از 

ًو دقيقا از ھمين روست که . برزخ اضمحلالی بودند که بيش از يک دھه است اين جامعه را در چنبره خود گرفته است

شود و  ھوری اسلامی وعده و وعيد به کارگران نيز وارد سوخت و سازھای انتخاباتی میبرای اولين بار در تاريخ جم

ًدقيقا به . کند ًبرای اولين بار يک رئيس جمھور آينده علنا خود را به افزايش دستمزد متناسب با تورم متعھد اعلام می

با ھر دور از . بارزات انتخاباتی می شوندھمين دليل ھم ھست که تابوھايی مانند استثمار پيمانکاری تبديل به موضوع م

منازعات و جدالھای درون طبقه ای بورژوازی ايران در سه دھه گذشته، ھمه طرفھای جدال بخشی از توان خود را نيز 

شود که  ھای بلند طبقه ای در صحنه سياست آشکار می امروز و در اوج اين فرسايش بورژوازی سايه. از دست دادند

  .وستآينده از آن ا

َّاين وضعيتی است که در سوره آل عمران با عبارات و مکروا و مکر الله والله خير الماکرين توصيف شده است ًو دقيقا . َّ

خوب نقب : ھمين وضعيت است که نزد مارکس و با عطف توجه به انقلاب اجتماعی با اين عبارات بيان می شوند

  .زنی ای موش کور می

مابقی به کار ما، به فعاليت و مبارزه کمونيستی، . ھای طبقه آشکار می شوند سايه. ستموش کور کار خود را کرده ا

  .گره خورده است

 یسازمان تدارک کمونيست

  ١۴٠٣ - سرطان-  تير١٣

 

 


